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آروین: به جای نشتی
 و درز اطلاعات از شورا، اطلاعات 
و آمار باید به شکل سیستماتیک از 
شورا به بیرون عرضه شود؛درواقع 
فکر می کنم شفافیت سیستماتیک 

باید جایگزین افشاگری های موردی 
شود. من در جای دیگری  توضیح 
داده ام که افشاگری با وجود همه 

ارزشمندی و جسارتی که لازمه اش 
است، اگر درست انجام نشود فساد 

را پنهانی تر می کند

من و  ام اس

بی خوابی و «ام اس»؛ 
ناگهان خوابی مرا خواهد ربود؟! 

بــاور نمی کنــم. نمی خواهــم باور کنــم. روی  �
تخــت دراز می کشــم. خــواب از چشــمانم فرار 
کرده  و بیداری مزمن باز میهمان تابســتانی تقویم 
زنده ماندن من شده اســت؛ خواب و بیداری، مرگ 
و زندگی، حقیقت و رؤیا. ســردرگم شده ام و راهی 
برای پاسخ به این پرسش های مجهول به درازنای 
تاریخ بشــریت ندارم. گرمــا، دارو یا هر چیز دیگری 
که باعث این بی خوابی ها که نه، بدخوابی هاســت، 
شــرایط تمرکز را دشوارتر کرده است. هیچ پاسخی 
جز گرما برای بدخوابی هایــم ندارم. غلت می زنم 
و به موهای پخش شــده روی متــکا نگاه می کنم. 
پتو را به خودش پیچیده اســت و من بی تاب گرما. 
«مرگ مــن روزی فــرا خواهد رســید/ روز پوچی 
همچو روزان دگر» غلت می زنم. به ســقف سفید 
اتاق خیره می شــوم. چیزی شبیه درد در استخوان 
پایم آرام می خزد، به بالا می آید و در دل می پیچد. 
چشــم هایم را می بندم. در صــدای نفس ها غرق 
می شوم تا شاید آرامش را ببلعم. هوای خنک کولر 
را به ریه هایم دعوت می کنم. بی فایده است. کلافه 
روی رختخواب می نشــینم. در صفحه ســیاه رنگ 
تلویزیون به خودم خیره می شــوم. «۲۰ سال است 
که روی ویلچر می نشــینم و اندازه تو به مرگ فکر 
نکردم. همه چیز دست خداست. شاید تا چندسال 
دیگر داروی درمان «ام اس» کشــف شد». لبخند و 
انرژی زن ۵۳ ساله در هر حرکت، حرف و اشاره ای 
حســادت من را برانگیخت. ســه فرزند او خانه را 
مرتب می کردند. دســت راســتم بی اراده روی پای 
چپــم می لغزد. هر حرکتی درد را تشــدید می کند. 
ســعی می کنم که ذهنم را خالی کنم؛ از همه چیز، 
حتــی از درد. رهــا از دیروز و امــروز و فردا. چیزی 
در انتهای وجــودم رهایم نمی کنــد. ذهنم خالی 
نمی شــود. نه دود سیگار و نه حتی استکانی چای 
و قهــوه، از همه چیز اجتناب کرده ام. خســتگی در 
تک تک نسوج بدنم رســوخ کرده است، اما خبری 
از خواب در چشمانم نیست. فکر می کردم حمامی 
ولرم من را به خــواب خواهد برد، اما هنوز بیدارم. 
«شــام ســبک می خورم. در روز خــواب را تعطیل 
کــردم و متکا و رختخوابم را مثــل ملکه ها مرتب 
و اختصاصی گذاشــتم. بالاخره خوابم می برد. اگر 
هم نشد، سر خودم را با غلت زدن گرم نمی کنم. از 
جایم بلند می شوم و کاری انجام می دهم». لباس 
روشن و نخی اش من را بیشتر از حرف هایش جلب 
می کند. او هم از گرما بیزار اســت. به ساعت روی 
طاقچه شومینه خیره می شوم. بی توجه به زمان بر 
حرکت ثانیه شــمار تمرکز می کنم. با هر حرکت من 
را به مرگ نزدیک تر می کند و بی خوابی این فاصله 
رنــج آور طولانی را دشــوار. تن کوفته نیاســوده ام 
را رهــا می کنــم روی خنکی ملحفه ســفید رنگ. 
فایده ای ندارد. شــمردن ثانیه ها، دیدن فیلم یا فکر 
تنها ذهن را خســته تر خواهد کــرد و تن، خواب را 
میزبان نخواهد شد. دســتم را دراز می کنم. کتابی 
ازنزدیک رختخواب برمی دارم. راه حل من، امشــب 
مطالعه اســت. در لابه لای صفحات غرق می شوم 
و تصویرها را یک به یک تجســم می کنم. خســتگی 
چندروز بدخوابی و بی خوابی تمرکز بر واژگان را هر 
لحظه کمتروکمتر می کند. چشمانم گرم می شوند. 
کتاب را روی زمیــن می گذارم. « ناگهان خوابی مرا 

خواهد ربود/ من تهی خواهم شد از فریاد درد».

تهرانشهر

خاک مریم پرور

هــزار ســال پیش، دِه طرشــت سرســبز بود و  �
خیلــی خــوش آب و هــوا. خیلی هم بــزرگ بود، 
بزرگ تر از دِه طهران. نه مثل حالا که شده نقطه و 
محله ای در دل تهران. آن زمان خیلی ها طرشــت 
را می شــناختند؛ اما تهران را نه. برای همین وقتی 
یکی از خاندان های منتســب بــه صحابی گرامی 
پیامبــر، به نام خاندان حذیفــه بن یمان راهی دیار 
ری شدند، اینجا را برای ســکونت انتخاب کردند. 
حذیفه از نزدیک تریــن اصحاب پیامبر بود. با عمار 
یاسر عقد اخوت بسته بود و کنار او، ابوذر، مقداد و 
سلمان از شیعیان خاصه امیرالمؤمنین به حساب 
می آمدند. او آن چنان بــه ایرانی ها نزدیک بود که 
بعد مرگش کنار جناب سلمان به خاک سپرده شد. 
روســتای دوریست یا درشت یا طرشت شهر ما 
از همان زمان خاکــش عالم پرور و نخبه پرور بود. 
ا ولین عالمی که از طرشــت برخاست، محمد بن 
احمد درشتی بود، از همان خاندان حذیفه که به 
دوریســتی معروف شــده بودند. او از همان زمان 
بساط علم و علم پروری را در طرشت راه انداخت. 
حالا طرشــت شده بود پاتوق طالبان و دوستداران 
علم و دانش. وقتی هم که شــیخ جعفر درشتی 
از نجف به طرشــت آمد، همــه دانش پژوهان و 
دانشــجویان و طالبان علم از ولایات و شــهرهای 
اطراف ســرازیر شدند به طرشت تا از محضر شیخ 
جعفر بهره ها برند. شیخ  جعفر شاگرد شیخ  مفید 
بود و اســتادی به تمام  معنــا. حتی خواجه  نظام 
هــم با همه سرشــلوغی اش در ری، خود را ملزم 
کرده بود هر  طور شده، دو هفته یک  بار پای درس 
او حاضر شــود. خواجه  نظام کم آدمی نبود؛ وزیر 
دانشــمند و باکفایت سلجوقیان. خودش مدارس 
معروف نظامیه بغداد و ســایر شهرهای مهم آن 
زمــان را راه انداخته بود. با وجود این به شــاگردی 

شیخ جعفر افتخار می کرد. 
باری، طرشت تا ســه قرن همچنان مهد علم 
و دانش بود و از آخرین بزرگان خاندان دوریســتی 
که در این خطه درس و بحث داشت، می توان به 
شیخ  عبداالله طرشتی اشاره کرد. او را بعد مرگش 
در همین طرشــت به خاک ســپردند و بقعه او در 
طرشــت، امروز یادگار و نمادی از استادان آن روز 
تهران و طرشت و ری اســت که شمردن نامشان 

سر به فلک خواهد زد. 
بعد آن سال های درخشان، خاک طرشت دیگر 
مثــل آن زمان ها از نظر دانش حاصلخیز نبود؛ اما 
همچنــان میوه و توت و شــاه توت های لذیذی بار 
می داد و کام تهرانی های پایتخت نشــین را شیرین 
می کــرد. همــگان بر ایــن خیال بودنــد که خاک 
طرشت دیگر خاصیتش را از دست داده و هیچ گاه 
دیگر عالم و دانشــمند و نخبه ای از خاکش ســر 
برون نخواهــد آورد؛ اما این فقــط ظاهر امر بود. 
خاک طرشــت بعد شــیخ  عبداالله خود را تقویت 
و مهیا می کرد تا ســال ۱۳۴۵ شمسی فرا برسد و 
نشان دهد چه استعدادی در خودش نهفته دارد. 
در این سال دانشــگاهی در طرشت بنا شد به نام 
صنعتی آریامهر که بعدها شــد صنعتی شــریف 
خودمان که دانشجویانش مانند مریم میرزاخانی، 
یک یــک در این خاک پــا گرفتند و جوانــه زدند و 
نخبه ای شــدند از نخبــگان عالم هســتی. امروز 
که ۵۰ ســال از آغاز این رویــش می گذرد، هر روز 
گل های خوشــبوتری از گذشــته، از این خاک و از 
این دانشگاه به جهان علم عطرافشانی می کنند و 
خواهند کــرد؛ هرچند که گل مریم این خاک و این 

باغ دستچین دست روزگار شد.

 مریم پیمان

ایجــاد شــفافیت در عملکــرد مالــی مجموعــه چند  
ده هزار میلیاردی شــهرداری تهران، همواره مطرح بوده 
اســت؛ اما محمدباقر قالیباف در شروع دوره ای که حالا 
بعد از ۱۲ ســال در پایان آن هستیم، قول ها و شعارهای 
بســیاری را برای تحقق آن داشت. قول ها و برنامه هایی 
که بســیاری از آنها اجرائی شــد و موفق بود، بســیاری 
اجرائی شــد و موفق نبود و بســیاری دیگر اصلا اجرائی 
نشد. درعین حال، اقداماتی در این سال ها در بخش های 
مختلف شــهرداری تهران رخ داد و حتی شهردار تهران 
هم در جریان آن بود که شائبه های شفافیت نداشتن آن 
عیان بود. حالا در آغاز دوره جدید مدیریت شهری شورا 
و شهرداری، با رویکردی متفاوت همچنان این نگرانی و 
شــائبه وجود دارد که با ابهامات و نبود شفافیت موجود 
و باقی مانده، چــه باید کنیم و در ادامه بــرای رفع این 
شفافیت نداشــتن چه باید کرد. این موضــوع را با بهاره 
آروین و مجید فراهانی، دو عضو شــورای پنجم که اتفاقا 
با نظراتشان پیرامون شفافیت در مسائل مالی شهرداری 
در لیســت امید تهران قرار گرفته اند، مطرح کردیم که در 

ادامه مشروح این میزگرد و نظرات آنان می آید.  

  یکــی از موضوعــات مهم مدیریت شــهری در  �
سال های گذشته رســیدن به شفافیت مالی و تلاش 
برای تحقق آن بوده و هست. در بسیاری از موارد حتی 
اعضای شورا به آمار و اطلاعات دسترسی نداشتند یا 
اجازه انتشار آن را نداشتند و در بسیاری از موارد این 
آمار و اطلاعات به شــکل های مختلف از شورا نشت 
می کرد. سؤال اینجاست، شفافیتی مالی ای که شهردار 
تهران و اعضای شــورا همواره دربــاره آن صحبت 

می کردند چه منافاتی با اطلاع رسانی داشت؟ 
فراهانی: این نکته بســیار حائز اهمیت اســت که مردم 
رأی داده اند تا با سیســتمی پاســخ گو روبه رو باشند، در 
این شرایط اگر سیستم شهری پاسخ گو باشد، با همراهی 
و همکاری مردم در امور شــهر و تأمین درآمد شــهری 
روبه رو خواهیم شد و مهم ترین وجه پاسخ گویی در بحث 
شــفافیت مالی است. مسئله مهم دیگر به حسابرسی و 
نظارت مالی برمی گردد؛ یکی از وجوه مشارکت این است 
که مردم احســاس کنند درآمدی که از جیب آنها رفته، 
به شــکل صحیح هزینه شــده، گزارش آن به شورا داده 
می شود و درعین حال آنها می توانند بازخورد آن را ببینند 
و از این جهت شــفافیت مالی ستون فقرات پاسخ گویی 
به مردم تلقی می شود که اگر نباشد همه فعالیت ها ابتر 
می ماند. در شــفافیت مالی دو وجــه اصلی وجود دارد 
که شــامل گزارش گیری مردم از عملکــرد مالی درباره 
هــر کاری و درعین حال پاســخ گویی درباره شــهروندان 
و جلب اعتمــاد آنها می شــود. گزارش هایی هم که به 
دســت مردم می رســد، باید ویژگی هایی داشته باشد که 
دردسترس بودن همه فعل وانفعالات درون شهرداری را 
دربــر بگیرد، چراکه آنها صاحبان این هزینه و این شــهر 
هستند. ویژگی دیگر قابل اتکا و قابل فهم بودن برای تمام 
مردم اســت و باید به نحوی باشــد که برای همه مردم 
قابل فهم باشد. از سوی دیگر گزارش ها باید به روز باشد. 
اینکه هنوز گزارش های مالی ســال های ۹۱ و ۹۲ در حال 
آمده شدن اســت، اصلا مطلوب نیست. به ویژه که تمام 
مدیران به زودی تغییر می کنند و دیگر برای پاســخ گویی 

در دسترس نیستند. 
  چه میزان از این اهــداف و برنامه ها را می توان  �

درون شهرداری تهران اجرائی کرد؟ مسئله اینجاست 
که بســیاری از این گزارش ها حتی به دست اعضای 
شورای شهر تهران هم نمی رســد چه برسد به اینکه 

قرار باشد در دسترس عموم مردم قرار بگیرد! 
آروین: گزارش هایی را که به دســت اعضا نمی رســد یا 
نمی تواند برســد باید بررســی کرد که چرا نیامده؟ چرا 
نرسیده؟ برای گرفتن انجام نشده؟ داده ها معتبر نبوده؟ 

به حسابرسی آمار نداده اند یا ناقص بوده است؟ مسئله 
این اســت که در ظاهر اقداماتی انجام شده و آن طورکه 
ما دیدیم و پرســیدیم در این مدت گویا حسابرسی در این 
سال ها انجام شده اســت، اما اینکه تا چه حد داده های 
آن معتبر اســت و در دسترس عموم قرار می گیرد، نکته 
دیگری است و قسمت دوم این موضوع برای من مهم تر 
اســت. ایده شــهرداری شیشــه ای که من مطرح کردم، 
دائر به همین موضوع اســت که حتی اگر تعداد اعضای 
شورای شــهر تهران صد نفر هم باشد باز هم همه آنها 
نمی توانند همه موضوعات مرتبط با شــهر را بررسی و 
کنتــرل کنند. بســیاری از این آمارها و اطلاعــات را نباید 
ساده ســازی کــرد و گفت وگوی متخصصــان در بیرون 
از شــورا دربــاره آن داده ها و میزان اعتبار آنها راهگشــا 
خواهد بود. در جلســاتی که تاکنون با اعضای شــورای 
فعلــی و قبلی صحبت کردم، ســؤالم این بود که چقدر 
از این گزارش های تهیه شــده، روی ســایت شورای شهر 
تهران قرار گرفته است؟ متأسفانه بسیار کم بوده و همان 
چیزی هم که شورا داشته در دسترش عموم نبوده است. 

من فکر می کنم به جای نشــتی و 
درز اطلاعات از شــورا، اطلاعات و 
آمار باید به شــکل سیستماتیک از 
شورا به بیرون عرضه شود؛ یعنی 
حتی همه شــهروندان بدانند که 
گــزارش تفریــغ بودجــه پس از 
مناســب روی خروجی  زمانبندی 
شورای شهر تهران قرار می گیرد و 
می توانند آن را ببینند. درواقع فکر 
می کنم شفافیت سیستماتیک باید 
جایگزیــن افشــاگری های موردی 
شود. من در جای دیگری  توضیح 
داده ام که افشاگری با وجود همه 

ارزشــمندی و جســارتی که لازمه اش است، اگر درست 
انجام نشود فساد را پنهانی تر می کند. 

  ســال ۹۳ آقای حافظی بــرای اولین بار بودجه  �
شهرداری تهران را به طورکامل روی یک وبلاگ قرار 
داد. این اتفاق قبــلا رخ نداده بود و زمینه اختلافات 
بعدی شــهردار و حافظــی را فراهم کــرد. اعضای 
دیگری هم که به دنبال این موارد شفافیت بودند، با 
برخوردهای منفی مواجه شدند. چنین سیستمی را در 
این سال ها نداشتیم و چندباری که رخ داد، تبعاتی را 
برای آن عضو به همراه داشــت، به عبارتی این روند 

سیستماتیک تعریف نشده است. 
آروین: بله، موارد دیگری هم هســت، برای مثال از زبان 
رئیس شــورای چهارم شنیدم که ایشــان و می دانم که 
اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی پسوردی داشتند 

برای رصــد اتفاقات و تخلفات احتمالی در شــهرداری 
مناطق و حرف من این اســت که اطلاعات این ســامانه 
جامع شهرســازی باید آنلاین در دسترس همه باشد. به 
عبارتی این اطلاعات وجود دارند و حالا باید در سازوکاری 
با حفظ حریم خصوصی افراد، همه شهروندان به اینها 
دسترســی داشته باشــند؛ برای مثال شــهرداری تهران 
سیســتم عقد قــرارداد با پیمانــکاران و ارائــه صورت 
وضعیت ها را الکترونیک کرده است و پیمانکار باید همه 
مسائل را آنلاین ثبت کند و مجوز بگیرد اما این اطلاعات 
در دسترس عموم نیســت و سطح دسترسی فقط برای 

برخی مدیران و کارشناسان مرتبط است. 
 پــس معتقدیــد که می تــوان با حفــظ برخی  �

ملاحظــات و لایه بندی ها این اطلاعات را برای همه 
مردم در دسترس قرار داد؟ 

آروین: بله، دسترسی عمومی به این اطلاعات می تواند 
از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند. 

  البته شما حالت ایده آلی از این روند را می بینید و  �
آنچه در این سال ها ما دیده ایم، این است که بسیاری 
از این تبــادلات و معاملات اصلا 
ثبت نمی شــوند و دلیلــی هم که 
اعلام  نکردن ها  و  ثبت نشدن  برای 
حریم  رعایت  می آورنــد،  معمولا 
خصوصــی و روابــط مالکانه و... 

است! 
آروین: بله، بایــد بدانیم که دقیقا 
داریم درباره چه مواردی صحبت 
که  توضیحاتی  طبــق  می کنیــم. 
کارشناســان در این مــدت به من 
دادنــد، این گونه نیســت که همه 
مــوارد ثبت نشــوند، بســیاری از 
قراردادها به دلیل خلأهای قانونی 
در دسترس نیســتند و ممکن اســت افراد در ظاهر کار 
قانونی انجام نداده باشند؛ اما در عمل هم اطلاعات لازم 

ثبت نشده است. 
  به عنوان نمونه در همه این سال ها در ازای بدهی  �

شــهرداری تهران به پیمانکاران، انواع پروژه، ملک، 
تراکم و... واگذار شــده که به اذعان اعضای شورای 
شهر تهران این موارد عموما کارشناسی شده نیستند و 
اصلا در اموال شــهرداری ثبت نشده اند و از دو سال 

گذشته تابه حال در فهرستی به شورا ارائه می شوند. 
آروین: بله، همین طور اســت. متأسفانه در برخی موارد 
اجازه داده شــده قراردادهــا بدون ثبــت جزئیات لازم 
بسته شود، در مواردی شهردار منطقه قراردادی را ثبت 
نمی کند و اقدامی را بدون داشــتن مجوز برای پرداخت 
اعتبار انجام می دهد و یک مورد را به جای مورد دیگری 

جا می زند. با وجود این باید ببینیم حجم این موارد تخلف 
در مقابل حجم مواردی که ثبت می شوند، چقدر است تا 

راهبرد مؤثری برای کاهش آن بیندیشیم.
  به  نظر می رسد که شما خیلی امیدوار هستید که  �

می توان این سیســتم مالی را در شهرداری تهران در 
دسترس عموم قرار داد و شفاف کرد؟ 

آروین: این کار اراده ای می خواهد که درعین حال مدیران 
و کارکنان در شــهرداری تهران احســاس نکنند که قرار 
اســت مچ گیری اتفاق بیفتد. حتی بــه این موضوع فکر 
کردیم که این روند سیستماتیک از یک دوره زمانی به بعد 
باشــد و قبل از آن را در صــورت ضرورت مرجع قضائی 
دنبال کند. من خوش بین هستم؛ چون فعلا داده ها ثبت 
می شود و چون ثبت می شوند می توان آنها را دنبال کرد. 
نمی گویم امروز اراده کنیم، فردا موفق می شویم؛ اما روند 
خوبی را می توان دنبال کــرد و من هم خودم را موظف 
کرده ام که هر سه ماه یک  بار درباره تلاش ها برای تحقق 
طرح این شهرداری شیشه ای و میزان پیشرفت آن گزارش 

بدهم. 
  در سال های اخیر با وجود همه انتقادها، شهردار  �

تهران تلاش ها و اقداماتی را برای شفاف سازی روند 
مالی و عملکردها داشــته است که در برخی تا حدی 
هم موفق بوده و در برخی دیگر موفق نبوده اســت. 
سؤال اینجاســت که چه میزان این راه ها را می توان 

دنبال کرد یا ادامه داد؟ 
فراهانی: باید این موضــوع را در نظر گرفت که در این 
ســال ها اقدامات خوبی هم صــورت گرفته و نباید کل 
دوره را هم سیاه دید. مسئله افراد نیستند؛ بلکه مسئله 
ساختار است که نبود شفافیت در آن مهم است. ممکن 
اســت که افراد از جمله آقای قالیباف به شفافیت هم 
علاقه داشــته اند؛ اما آنچه خروجی این سیستم است، 
مشــکلات جــدی دارد که شــورای پنجم بایــد به آن 
رسیدگی کند. شهرداری به استناد قانون شوراها مکلف 
است که تا انتهای دی  بودجه پیشنهادی سنواتی خود 
را به شــورا ارائه کند، شورا هم مکلف است که بودجه 
را تا انتهای بهمن تصویب کند. درعین حال شــهرداری 
باید تا انتهای شهریور هر سال تفریغ بودجه سنواتی را 
هم تهیه و ارســال کند تا به تصویب شورا برسد. اینها 
قوانین است که درباره تصویب بودجه رعایت شده؛ اما 
درباره گزارش های تلفیقی بودجه عقب ماندگی زیادی 
وجود دارد. درعین حال تطبیــق و هم زمانی بودجه با 
برنامه های توسعه ای هم وجود ندارد. ما تابه حال دو 
برنامه توســعه ای را در تهران شروع کرده ایم و بودجه 
ســالانه شهرداری باید برشی از این برنامه باشد؛ اما به 
بیان خود مدیران شهرداری این بودجه نسبتی با برنامه 
ندارد.  از ســوی دیگر تاکنــون گزارش های منطبق بر 
قانون به  طور غیرمتمرکز ارائه شــده اســت و در عین 
اینکه ترتیب مشــخصی نداشــته، برای اطلاع رسانی 
عمومــی آنها برای مردم هــم اقدامی صورت نگرفته 
اســت و باید این روند اصلاح شــود و به نظر می رسد 
وبگاه مجزایی برای ایــن کار در ارتباط با مردم در نظر 

گرفته شود. 
به عنوان نمونه یکی از مســائل در شهرداری تهران این 
است که تعداد نامشــخصی پروژه تعریف و شروع شده 
متوقف داریم و طبق آماری که اعلام شــده، بیش از ۴۰  
هزار  میلیارد تومان بودجه لازم اســت تا این پروژه  ها به 
اتمام برسد. درعین حال معاونت مربوطه به عنوان مرجع 
رسمی در شهرداری تهران اعلام کرده است که بیش از 
۲۵  هزار  میلیارد تومان بدهی سررسید شده در شهرداری 
تهــران وجود دارد. با بودجه ۱۸  هــزار  میلیاردی فعلی 
شــهرداری تهران توان پرداخت و تکمیل این پروژه ها را 
ندارد و شهرداری و شــهردار آینده تهران چاره ای ندارد 

جز آنکه درباره پروژه ها اولویت بندی کند.
ادامه در صفحه ۱۷

میزگرد «شرق» با موضوع شفافیت در مدیریت شهری با حضور بهاره آروین و مجید فراهانی

معاونان شهردار هم باید رأي اعتماد بگیرند
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